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  واجب مقدمه/ هیئت یا ماده به قید رجوع دوران/ اصفهانی مرحوم کلام بررسی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

قیید هیئت تدند: بحث در مورد دوران رجوع قید به ماده یا هیئت بود. مرحوم شیخ وجه دومی مطرح کردند. ایشان فرمو

. رفع است ک ظهوریا ی ردوران امر بین مخالفت دو ظهومستلزم تقیید ماده است و تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. پس 

ت، تقیید هیئ را باد: دوران امر بین مخالفت یک ظهور و یک ظهور است. زیید از یک ظهور مقدم است. مرحوم آخوند فرمو

طلاق اوجب بطلان مو نه  شود. مرحوم اصفهانی فرمود: تقیید هیئیت نه مستلزم تقیید ماده استاطلاقی برای ماده منعقد نمی

 ماده است. 
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 مقدمه واجب

 دوران رجوع قید به ماده یا هیئت

 تذکر دو نکته

 تقیید ماده بین  دوران بین تقیید هیئت و عدم قابلیت تقیید اطلاق ماده ونکته اول:

د ست که تقییحال ام :فرموده است ،ماده مقدم داشته است نکته اول این است که مرحوم شیخ که اطلاق هیئت را بر اطلاق 

به مجئ  کرام مشروطاوجوب  برد. وقتییاز بین م ماده برای اطلاق را  قابلیت ماده ،تقیید ماده باشد. تقیید هیئت هیئت موجب

ه بین یک تقیید د است. بلکتقیی معنا ندارد که ماده اکرام داشته باشد. ایشان ادعاد ندارد که دوران بین یک تقیید و دو ،زید شد

و تقید  یدینین تقیبلامر همان طوری که اذا دار ا ،ادعا کرده است ده است و ایشانکه مبطل اطلاق ماده است و بین تقیید ما

دون ابطال ت، تقیید بل نیسمبطواحد باید تقیید واحد را اخذ کنیم همچنین اذا دار الامر بین تقیید مبطل اطلاق و تقییدی که 

 در آینده خواهد آمد. د تقیید ماده باشد یا نه؟ توانآیا تقیید هیئت میاین بحث که است.  مقدم

 و عدم قابلیت  تقیید اطلاق ماده و تقیید ماده نکته دوم:مجال داشتن دوران بین تقیید هیئت

عام منعقد  مطلق مانند عمومِ منشا توهم شیخ این است که اطلاقِ :1نکته دوم که مهم است این است که مرحوم آخوند فرمود

و در  قیدمتصل مجال ندارد ر: این منشا توهم دشود لذا دوران امر بین مخالفت دو ظهور و یک ظهور است. بعد فرموده استمی

منفصل صحیح است. ما گفتیم بر مبنای شیخ ادعای مرحوم آخوند قید ادعای ایشان در  متصل اصلا ظهوری منعقد نیست اما

 جاری نیست.

 در قید منفصل عدم صحت نسبت قبول مختار مرحوم شیخ به مرحوم آخوند

زیرا دو ظهور  ؛محل بحث است حرف شیخ را قبول کرده است: مرحوم آخوند در قید منفصل که 2مرحوم خویی فرموده است

دانیم به . بعد یک قیدی آمده است که نمیدیگری اطلاق ماده است است و منعقد شده است. یکی اطلاق هیئت اکرم زیدابرای 
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از یک  ذا رفع یدو ظهور و یک ظهور است. لکند. پس دوران امر بین مخالفت با دمییا به ماده رجوع  و کندمیهیئنت رجوع 

 ظهور مقدم است. پس مرحوم آخوند جزء کسانی است که ادعای مرحوم شیخ را قبول کرده است. 

در منفصل توهم  :فرمایدمی خواهد مختار مرحوم شیخ را در قرینه منفصل قبول کند؛ زیرا ایشانبه نظر ما مرحوم آخوند نمی

جواب  اساسا : این توهم در قید منفصل مجال دارد.1گویدایشان میمجال دارد نه این که ادعای مرحوم شیخ درست است. 

اصلی مرحوم آخوند این بود که دوران امر است بین این که یک اطلاق مبطل از بین برود یا اطلاق لا مبطل از بین برود. دلیل 

از  ر  و مخالفت دو ظهور، رفع یدونداریم که اطلاق لا مبطل مقدم بشود. بله دلیل داریم که در دوران امر بین مخالفت یک ظه

یک ظهور مقدم است ولی جواب مرحوم آخوند به مرحوم شیخ این بود که در دوران بین اطلاق مبطل و اطلاق لا مبطل دلیلی 

  نداریم که اطلاق لا مبطل مقدم بشود.

ین جواب آن ا د امال مجال دارمنفص رر قید متصل مجال ندارد و ثانیا داولا توهم د ادعای مرحوم آخوند این است که پس

 ود دارد.وج م آخوندمرحو است که دلیل نداریم که اطلاق لا مبطل بر اطلاق مبطل مقدم بشود. موید این مطلب نیز در تقریرات

ارد صحیح بول داین که مرحوم خویی به مرحوم آخوند نسبت داده است که ایشان ادعای مرحوم شیخ را در قید منفصل ق

 رساند.در عبارات مرحوم آخوند خلاف این مطلب را مینیست و دقت 

 و قابلیت نداشتن اطلاق ماده عدم ملازمه بین تقیید اطلاق هیئت و تقیید اطلاق ماده

م آخوند فرمود: با اطلاق مرحو رود.اگر هیئت تقیید زده بشود اطلاق ماده و اطلاق هیئت از بین می :2مرحوم شیخ فرمود

همان طوری که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده  :3وم حاج شیخ اصفهانی فرموده استمرح هیئت، ماده قابلیت اطلاق ندارد.

مبطل اطلاق ماده نیست و اطلاق ماده به حال خودش باقی است. اگر مجئ زید به وجوب تعلق داشته هم نیست، تقیید هیئت 

. وقتی بردبله تقیید هیئت اطلاق ماده را بما هو واجب از بین میشود. ق خودش باقی است و اصلا باطل نمیباشد ماده به اطلا

ه دهم که مبدا است عند المجئ است. زیرا وجوب که قبل از ماده نیام با قید واجب() اکرام ،مشروط به عند المجئ شد ،وجوب

ب مشروط به عند المجئ شده است ولی ذات اکرام ذات اکرام قیدی نخورده است. وجو . پساست تا ماده اطلاق داشته باشد

کنیم و همچنین به مقتضای اطلاق ماده اطلاق ملاک را کشف می ،از اطلاق مادهفایده اطلاق ماده این است که مطلق است. 
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وب ما با اطلاق ماده نفی وج شود چون قیدی واجب التحصیل است که قید ماده باشد.حکم به واجب التحصیل نبودن قید می

 کنیمقید می

ل ندارد تحصی وقتی مقدمه وجوبیه است وجوب .چون قید وجوب هم هست ؛وجوب ندارد  واجباست که قیدِ ان قلت: واضح

 پس اطلاق ماده در این ناحیه فایده ای ندارد.

شد. هم داشته باا آن ر مرحوم اصفهانی فرموده است این ادعا درست است ولی چه اشکالی دارد که اطلاق ماده هم اقتضای نفی

ی یست. پس نفنحصیل التب از حیث مقدمه وجوبیه بودن واجب التحصیل نیست و هم از باب قید ماده بودن و اطلاق ماده واج

 وجوب با اطلاق ماده اشکالی ندارد هر چند که عدم وجوب قید هم مقتضای تقیید هیئت است. 

فت دو ین که مخالت نه اان امر بین مخالفت یک ظهور و یک ظهور اسآید پس دوربا تقیید هیئت تقیید ماده لازم نمی نتیجه:

 ظهور و یک ظهور باشد کما این که مرحوم شیخ ادعا فرمود.

 کشف نکردن اطلاق ملاک از مجرد اطلاق ماده

ظر ما نبه  ت است(ان متفاورفته است ولی بیانشمرحوم خویی همین راه را )تواند مساله را حل کند. به نظر ما این مطالب نمی

 که کاشف از شودیجایی برای تمسک اطلاق ماده نیست. زیرا نسبت به کشف ملاک گفته م ، دیگرده شوداگر هیئت تقیید ز

از  ر است کاشفجوب داوبلکه کشف اطلاق ملاک از ماده ای که  ،رسیمما از مجرد ماده به ملاک نمی .ملاک مجرد ماده نیست

 اطلاق ،ادهوجوب م شود در جایی است کهده است از اطلاق ماده کشف از اطلاق ملاک میشود. اگر گفته شاطلاق ملاک می

ز ملاک یت کاشف اقر حقیداشته باشد. اما در جایی که صرف ذات ماده اطلاق داشته باشد ملازم با کشف اطلاق ملاک ندارد. د

 اطلاق وجوب است.

 عدم ارتباط کشف نفی وجوب قید از اطلاق ماده

ب ست نفی وجواب شده که مطلقا واج؛ زیرا ماده ای درست نیست ،است طلاق ماده برای نفی وجوب قیده گفته شد اکما این ک

 ،تب شده بودد متربر مقی جب است یا واجب نیست. اگر وجوبکند اما ذات ماده ربطی ندارد که بگوید: قید من واقید می

 ه قید واجباین ک قید واجب نشده است. نکته ی ،رتب شده باشدکند که قید واجب باشد واگر بر ذات ماده متاقتضاء می

 ست.اات ماده لا اقتضاء ذ اطلاقِ  و حصه متوقف آن است. التحصیل است این است که وجوب برحصه آمده است



 1398/ 9/ 9: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 041: جلسهشماره   

 اصفهانی مرحوم کلام بررسی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   هیئت یا ماده به قید رجوع دوران :موضوع عام

 U1mg1_13980909-041_mk2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

لاق اطت ئپس تقیید هی ر ثمره این نیست که ماده اطلاق ندارد. اطلاق ماده هست ولی کاشفیت ندارد.مقتضای انکا ان قلت: 

مخالفت  ان امر بیند پس دوربراین است که کاشفیت ندارد. حال که اطلاق ماده را از بین نمینهایتش  برد.ماده را از بین نمی

 ور و دو ظهور نیست.یک ظه

شتن است. حال طر ثمره داق به خازیرا انعقاد اطلا رود؛ماده را از بین می اطلاق با ثمره نداشتن اطلاق ماده، گوییمقلت: ما می

نعقد ره داشتن میق ثمخواست از طراگر ثمره نداشته باشد پس اطلاقی در کار نیست. مرحوم اصفهانی نیز اطلاق ماده را می

 شود.پس اطلاق منعقد نمی ،کند. حال که ثمره نداشت

 ست.ابشود مجالی برای اطلاق ماده نیست، صحیح فرماید اگر هیئت تقیید زده :پس ادعای شیخ که مینتیجه

 عدم ملازمه بین تقیید هیئت و تقیید ماده

 مبطل اطلاق ماده هم نیست. زیرا بین تقیید هیئت و تقیید و هیئت مستلزم تقیید ماده نیست : تقیید1مرحوم خویی فرموده است

لذا اگر  استطاعت فقط قید وجوب است مثلاهست که قید فقط قید وجوب است  یماده عموم خصوص من وجه است. موارد

چون استطاعت فقط قید وجوب است.  ؛حج در حال فقر بعد از استطاعت حجه الاسلام است کسی مستطیع شد و بعد فقیر شد،

چه تحصیل طهارت بشود و چه نباشد  .قیودی هم هستند که فقط قید واجب هستند مانند طهارت در صلات که قید نماز هستند

قید ماده هستند  هم جوب دارد. وجوب صلات نسبت به تحصیل طهارت مطلق است. بعضی از قیود هم قید هیئت وصلات و

آید و هم قید ماده هم هست نماز قبل از زوال باطل است. مانند زوال شمس که هم قید هیئت هستند تا زوال نباشد وجوب نمی

است لذا ادعای مرحوم شیخ صحیح نیست. ممکن است  پس نسبت بین قید وجوب و قید واجب عموم و خصوص من وجه

 هیئت مقید باشد ولی ماده مطلق باشد زیرا ممکن است قید ماده نباشد.  نظیر قید استطاعت.

 ه.جلسه آیند بحث در تواند هم قید وجوب باشد و هم قید واجب باشد؟ ادامهشود که اساسا یک چیزی میاین سوال مطرح می
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